
روزنه آبی

پیش بینی هالیوود ریپورتر 
برای «فروشنده» 

شرق: «اســکات فینبــرگ»، تحلیلگر 
معــروف جوایز ســینمایی، در اولین 
پیش بینــی خــود از جوایــز اســکار 
۲۰۱۷، از فیلم «فروشــنده»، ســاخته 
اصغــر فرهادی نام بــرد، درحالی که 
هنــوز فیلمــی از ایران بــه آکادمی 
معرفی نشــده اســت.  منتقد نشریه 
هالیوود ریپورتــر در اولین پیش بینی 
خــود از هشــتادونهمین دوره جوایز 
بهتریــن  بخــش  در   ،۲۰۱۷ اســکار 
فیلم خارجی زبــان، فیلم های «تونی 
اردمن» بــه کارگردانی «مارن اِده» از 
آلمان، «شادترین روز در زندگی اولی 
ماکی» ســاخته «جوهو کاســمانن» 
از فنلانــد، «جولیتــا» بــه کارگردانی 
«پدرو آلمادوار» از اســپانیا، «تونینو» 
ســاخته «پائــولا فــن در اوســت» از 
پســرم»  «ناگازاکی: خاطرات  و  هلند 
از «یوجی یامادا» محصول ســینمای 
ژاپن را به عنوان شــانس های اصلی 
اســکار بهتریــن فیلم غیرانگلیســی 
معرفی کرده است.  در این پیش بینی 
دورســت»  «از  فیلم های  همچنیــن 
برنده شیر طلای ونیز ۲۰۱۵ (ونزوئلا)، 
«زندگــی مــن به عنــوان یــک کدو 
ســبز» (ســوئیس)، «خانه دیگران» 
(گرجستان)، «ســیرانوادا» (رومانی)، 
ســایه ها»  «عصر  (مصر)،  «برخورد» 
زوئیــگ:  «اســتفن  (کره جنوبــی)، 
خداحافظــی بــا اروپــا» (اتریش) و 
«تانا» (اســترالیا) نیــز از تهدیدهای 
اصلی برای کســب اســکار خارجی 
شــناخته شــده اند.  «گل های حلب» 
ســارایوو»  در  «مــرگ  (تونــس)، 
بــه  «مــردی  (بوســنی وهرزگوین)، 
نام اُو» (ســوئد)، «آردنــز» (بلژیک)، 
«رفیق» (کوبا) و «زلزله» (ارمنستان) 
نیز فیلم هایی هســتند کــه به عنوان 
شانس های احتمالی در این شاخه از 
جوایز سینمایی اســکار به آنها اشاره 
شــده اســت. اما در میان فیلم های 
مطرحی که هنوز از سوی کشورهای 
مربوطــه به آکادمی اســکار معرفی 
نشــده اند، نام فیلم «فروشنده»، ساخته 
اصغر فرهــادی در صدر شــانس های 
اســکار دیــده می شــود. ایــن فیلم که 
هم اکنون در ســینماهای ایران در حال 
اکران اســت، اولیــن نمایــش جهانی 
خود را در شــصت وهفتمین جشــنواره 
فیلــم کن تجربه کرد و دو جایزه بهترین 
بازیگر مرد (شــهاب حسینی) و بهترین 
فیلم نامه (اصغر فرهادی) را از آن خود 
کــرد. « The Commune» (دانمارک)، 
«او» (فرانســه)، «آکواریوس» (برزیل)، 
«ال کلاسیکو» (آرژانتین) و «دانش آموز» 
فیلم هایی  ازجملــه  نیز  (روســیه) 
هســتند که در صــورت معرفی به 
آکادمی اســکار به عنوان نمایندگان 
کشــورهای ســازنده از شانس های 
اسکار، خواهند بود.  آخرین فرصت 
برای ارائه آثار از ســوی کشورهای 
مختلف و ســینماگران برای حضور 
در بخــش بهتریــن فیلــم خارجی 
اکتبر  تاریخ ســوم  جوایــز اســکار، 
۲۰۱۶ (۱۲ مهر) اعلام شــده است. 
فهرست اولیه ۹ فیلم خارجی نامزد 
در جوایز اسکار ۲۰۱۶، روز ۱۷ ژانویه 
و پنج نامزد نهایی نیز روز ۲۴ ژانویه 

معرفی می شوند.  

مستند «رؤیاهای
دم صبح» در زوریخ

شــرق: فیلم مســتند «رؤیاهای  �
مهرداد  کارگردانــی  بــه  دم صبح» 
اســکویی به جشــنواره ســینمایی 
زوریخ راه یافت. جشنواره سینمایی 
زوریخ در ســوئیس از دوشنبه، ۲۲ 
شــهریور ماه، کار خود را شروع کرد. 
امسال ۱۷۲ فیلم از ۳۶ کشور که ۴۳ 
عنوان تجربه نخست سازندگان شان 
هســتند، در این جشــنواره نمایش 
داده می شوند. ۱۷فیلم نیز نخستین 
اکران جهانی خود را با این جشنواره 
دم  «رؤیاهای  فیلم  تجربه می کنند. 
صبح» در بخش بوردرلاین در جمع 
هفت فیلمی جــای دارد که در این 

بخش به نمایش در می آیند. 

هنر زمین

پروژه هنری «کوچ رو» به آفریقای جنوبی می رود
هنر محیطی ایران از قلب اروپا  تا جنوب آفریقا

شرق: پروژه هنری محیطی «کوچ رو» در حالی از چهارشنبه ۱۷ شهریور 
در کشــور آفریقای جنوبی آغاز شد که این روزها نمایشگاه محیطی «اکو 
آوانگارد» در موزه «کنشــتاله» مجارســتان برپاســت. محمود مکتبی، 
هنرمند محیطی ایرانی، در نشســتی که در هنرآنلاین برگزار شد، درباره 
نمایشــگاه «اکو آوانگارد» که این روزها در موزه کنشــتاله مجارســتان 
جریان دارد، گفت: این نمایشــگاه در ســه بخش نیچرآرت، اینوایرآرت 
و اکوآرت برگزار می شــود که هر ســه بخش این نمایشگاه بین المللی 
اســت. او ادامه داد: در این نمایشگاه پیشینه هنر محیطی مجارستان از 
۱۹۷۰ تا امروز در معرض نمایش گذاشــته شــده و در کنار دیگر آثارها، 
بخش مجزایی در این نمایشــگاه به ایران اختصاص داده شده است و 
ایران سالن ویژه ای در این نمایشگاه دارد. این هنرمند ایرانی درباره دلیل 
حضور در نمایشــگاه توضیح داد: در ســال ۲۰۱۵ نمایشگاهی با عنوان 
«فضاهای زندگی» در کشور رومانی برگزار کردیم که پنج هنرمند ایرانی 
در آن حضور داشتند و نمایشگاه موفقی بود، چراکه اولین نمایشگاهی 

بود که به صورت منسجم، هنر محیطی در ایران را بررسی می کرد.
مکتبی با بیان اینکه در همان نمایشــگاه از ســوی کشور مجارستان 
پیشــنهاد برگزاری نمایشگاه مشابهی در این کشور مطرح شد، افزود: از 
آنجایی که موزه کنشتاله از نظر اعتبار مهم ترین موزه معاصر مجارستان 
اســت، ترجیح دادیم در این نمایشگاه شــرکت کنیم و از طرفی حضور 

هنرمندان بزرگ دنیا در کنار هنرمندان ایرانی را به فال نیک گرفتیم.
وی با اشــاره به حضور هنرمندان مشهوری مانند آنتونی گروملی و 
کریس بوس در این نمایشــگاه، ادامه داد: جان کی گرانده، مشهورترین 
منتقد در هنــر محیطی، نــگاه جالبی به هنر محیطی ایران داشــت و 
باورش نمی شــد این هنر در این حجم گسترده از سوی هنرمندان ایرانی 
پیگیری شــود. این هنرمند ایرانی حضور چشمگیر هنرمندان زن در این 
مدیای هنری را یکی دیگر از شگفتی های هنرمندان و مخاطبان خارجی 
عنوان کرد و گفت: کیفیت کار هنرمندان ایرانی در مقایســه با دیگر آثار 
حاضر در نمایشــگاه، از کیفیت بالایی برخوردار بود. مکتبی ادامه داد: 
ما ۳۶ هنرمنــد ایرانی را برای حضور در این نمایشــگاه انتخاب کردیم 
که عده ای از آنها در نمایشــگاه رومانی حضور داشــتند، همچنین آثار 
هنرمندان دیگری مثل آنه محمد تاتاری که پیشــینه کاری اش مشخص 
اســت اما دغدغه و نگاهی همســو با ما داشــت، هم در این نمایشگاه 

وجود داشت.
نقطه پایان برای معرفی پیشینه هنر محیطی در ایران

وی با بیان اینکه آثار نمایشگاه به نحوی معرف پیشینه ۱۰ساله هنر 
محیطــی در ایران بود، گفــت: اکثر هنرمندان حاضر در این نمایشــگاه 
کسانی بودند که در یک دهه به طبیعت رفتند و بدون هیچ چشمداشتی 
به مارکتینگ و فضاهای مالی، کار کردند و بعضا مورد تحقیر و تمسخر 
دیگر هنرمندان و فضاهای دانشــگاهی قرار گرفتند. این هنرمند ایرانی 
علت انتخاب نام «اکو آوانگارد» برای این نمایشــگاه را ناشی از حضور 
این هنرمندان در نمایشــگاه مجارستان دانست و گفت: اکثر افرادی که 
انتخــاب کردیم هنرمندان آوانگاردی بودند کــه در یک دهه کار کردند 
و هنر محیطی ایران را شــکل دادند. محمود مکتبــی با بیان اینکه این 
نمایشــگاه نقطه پایانی برای معرفی پیشینه هنر محیطی در ایران بود، 
ادامه داد: از این پس به دنبال اتفاق های جدید در هنر محیطی هستیم 

که تابه حال در ایران و از سوی هنرمندان ایرانی اتفاق نیفتاده است.
وی بــا بیان اینکه هنــر محیطی در ایــران یک هنر بدون ریشــه و 
نوپاســت، گفت: طبیعتا تکرار و کپی در آثــار هنرمندان محیطی ایران 
وجود دارد و ما شــاهد بودیم در سال های اولیه شکل گیری این هنر در 
ایران از میان ۷۰ یا ۸۰ هنرمند فقط ۱۰ هنرمند ایده نو برای کار داشــتند. 
ایــن هنرمند با بیان اینکه دهه ۸۰، دهه شــکل گیری ایــن هنر در ایران 
بود، افزود: طبیعی اســت بخشی از این هنر تمرینی برای چگونه ارتباط 
برقرارکردن با محیط اســت و از طرفی بســیاری از افــرادی که در ابتدا 
بــا این هنر مواجه بودند، در همــان تحقیقات مطالعه با آثاری برخورد 
کردند که به طور ناخودآگاه رگه هایی از آنها در آثارشــان نمود داشــته 
باشد. مکتبی گفت: وقتی در یک فضای بین المللی هزینه هنگفتی برای 
برگزاری یک نمایشگاه می شود برگزار کنندگان اجازه نمی دهند کار بدون 
ایده یا غیراورجینال در آنجا ارائه شــود و حضــور ایران در عرصه های 

بین المللی نشانه ای از پیشرفت این هنر در ایران است.
او به زمان ورود این هنر به ایران اشاره کرد و گفت: در ابتدا این هنر 
در یک جــو با انرژی و در فضایی خودجوش پیــش رفت، اما این برای 
دهه گذشــته کافی است و نســل بعد باید با دانش و آگاهی این هنر را 
پیش بگیرد، چراکه اگر دانش و آگاهی وجود نداشــته باشــد، دیگر آن 
شــور و اشتیاق سابق که پیش برنده بود، وجود ندارد. این هنرمند ایرانی 
ادامه داد: زمانی که این هنر در ایران شــکل می گرفت نه منتقدی بود و 
نه کسی انتظاری از آن داشت. از طرفی بسیاری می گفتند این اصلا هنر 
نیست، اما درحال حاضر خود هنرمندان محیطی اولین منتقدان هستند 
و خیلی ســریع تر از دیگران نقدشــان را ارائه می دهند و همین نشــان 
می دهد مهم ترین نیاز امروز هنر محیطی، آموزش است تا در مسیر این 
آموزش ها شــاهد اتفاق های اصولی تری باشیم. مکتبی از ترجمه چهار 
کتــاب در حوزه هنــر محیطی خبر داد و گفت: کتــاب «هنر، طبیعت و 
جامعه» یکی از مهم ترین کتاب های جان کی گرانده است که در آن به 

رابطه جامعه و طبیعت اشاره شده است.
برگزاری بخش دوم پروژه هنری «کوچ رو» در ایران

مکتبی در ادامه این نشســت بــه حضورش در پــروژه هنر کوچ رو 
در آفریقا اشــاره کرد و گفت: از ۱۷ شــهریور تا ۱۶ مهر هشــت هنرمند 
بین المللی از کشورهای کره جنوبی، آلمان، سوئد، ایران و فرانسه مسیر 

میان دو شهر ژوهانسبورگ تا کیپ تاون را طی می کنند.
او به تفاوت این پروژه با پروژه های قبلی آن در هند و کره اشاره کرد 
و گفت: در پروژه های قبلی همه هنرمندان با یکدیگر سفر می کردند، اما 
در پروژه کوچ  رو آفریقا هنرمندان به چهار گروه مجزا تقسیم می شوند و 
هنرمندان بومی به عنوان میزبان آنها را همراهی می کنند و در هفته آخر 
پروژه سمپوزیومی برگزار می شــود و متریال ها به هنرمندان تحویل داده 
می شــود تا آثار خود را خلق کنند. این هنرمند ایرانــی از ادامه برگزاری 
پــروژه هنری «کوچ رو» در ایــران خبر داد و گفت: در ایــن پروژه که قرار 
است آذرماه امسال برگزار شود، ۹ هنرمند مشهور بین المللی و ۱۲هنرمند 

ایرانی حضور دارند که برخلاف آفریقا همه با هم سفر می کنند.

هنر
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محسن جعفری راد: ســهیل بیرقی تا قبل از ســاخت «من» به عنوان اولین 
فیلمش، بیشــتر به عنوان برنامه ریز و دســتیار کارگردان شناخته شده بود و 
در کارنامــه او همکاری با کارگردانان باســابقه ای مثل رســول صدرعاملی، 
حســن فتحی، واروژ کریم مسیحی، عبدالرضا کاهانی، بهرام توکلی و... دیده 
می شــود. فیلم «من» برای اولین بار در جشنواره فجر سال قبل اکران شد. در 
کنار فیلــم «ابد و یک روز» تنها فیلمی بود که علاوه بر بخش« نگاه نو»، در 
بخش مســابقه اصلی هم پذیرفته شد و هم نظر داوران و هم نظر منتقدان 
را جلــب کرد. حالا دوهفته ای از اکــران آن می گذرد و با وجود رقبایی مانند 
«لانتوری» و «فروشــنده» و با اینکه فیلم ضدقصه ای است و بیشتر مخاطب 
خاص را هدف قرار داده، توانســت فروش خوبی داشــته باشــد. با ســهیل 
بیرقی، کارگردان فیلم «من»، درباره حال وهوای ســاخت این فیلم گفت وگو 

کردیم که در ادامه می خوانید: 
 «مــن» برخلاف خیلــی از فیلم های اول این ســال ها، نه تحت تأثیر  �

سینمای اصغر فرهادی شــکل گرفته و نه به ســینمای جشنواره ای تنه 
می زند و نه در قالب ســینمای آپارتمانی- بــا حرکت های کاذب دوربین 
روی دســت- جا می گیرد. درواقع سعی کردید مســیر مستقلی را برای 
کارگردانــی فیلم اول بودن طــی کنید. چگونه به ایــده مرکزی و روایت 

داستان رسیدید؟
تحت تأثیر زندگی پیرامون خودم هســتم. این حرفم نه برای دادن شعار 
و نــه برای نمایش اســت. واقعیتی که در اطراف خودم می بینم را ســعی 
کــردم در فیلم به تصویر بکشــم و می خواســتم گام اول را محکم بردارم. 
ماجــرای انتخاب این داســتان، این طور نبود که مجموعه قصه ای داشــته 
باشــم و برای اولین فیلم مثلا این یکی را انتخاب کرده باشــم. بلکه ایده به 
شــکل دلی و احساسی شــکل گرفت. تصویر زنی در ذهنم بود که قرار بود 
همه ابعاد خاموش زنانه اش را افشا و می خواست ناتوانی خودش را بازگو 
کند. می خواســت به نوعی انتقام خود را از جامعه اطرافش بگیرد. مدت ها 
روی ایــن ایده کار کردم. هیچ مهندســی به شــکل قراردادی در آن شــکل 
نگرفت، بلکه با آزادگذاشــتن احساسم شــکل گرفت. نمی خواستم این زن، 
زن معمولی باشــد. اولین هدف من ارائه تصویــری از زنی غیرمعمولی بود 
و قرار شــد انقلاب تک نفره از ســوی او علیه قانون، آدم ها و ضوابط جامعه 
پیرامونش را به تصویر بکشم و به این صورت، فیلم نامه سمت وسو گرفت.

 ترکیــب و تلفیق چند ژانر را در فیلم مشــاهده می کنیــم؛ آن هم در  �
سینمایی که در یک دهه اخیر انگار فقط یک ژانر دارد! (رئالیسم اجتماعی) 
اما در «من» از قواعد ژانر جنایی- معمایی گرفته تا ژانر نوآر را در راستای 
مفهوم پردازی به خدمت گرفتید. تحت  تأثیر ایده تلفیق ژانرها بودید یا نه، 

داستان فیلم ایجاب می کرد به این سمت حرکت کنید؟
خود داســتان و نحوه شخصیت پردازی آذر (لیلا حاتمی) ایجاب می کرد 
بــه این شــکل روایت را پیــش ببریم. اصلا خــودم را در هیچ دســته بندی 
قرار ندادم که بخواهم براســاس ژانر و قواعد معمول ژانرهای ســینمایی، 
داستانم را تعریف کنم. به نظرم، در زمان نوشتن انگار که همه از ذهنم پاک 
شــده بود. ســعی کردم آذر را طبقه بندی نکنم. اعتقاد دارم نباید به شکل 
مهندسی شــده ای روایت را تنظیم کرد و همه چیز کاملا فرمولیزه طی شود. 
اینکه خود داســتان چه جهان معنایی را طلب می کند، در اولویت من بود. 
اگر روند نوشتن فیلم نامه کاملا مهندسی شده و آگاهانه باشد، فرایند خلاقانه 

و تجربه گرایی از بین می رود.
از نقاط قوت فیلم شــخصیت پردازی  �  یکی 

مینی مال و موجز آذر است که از نوع برخوردش 
با دیگــران تا نــوع حضورش در خانــه، فیلم 
ســعی می کند با رعایت دو مؤلفه مهم روایت 
مــدرن یعنی آشــنایی زدایی و بیگانه ســازی، 
کمتریــن اطلاعات ممکن را دربــاره فردیت او 
انتقــال دهد. اما گاهی این رویــه دچار اغراق 
می شــود، طوری کــه در نیمه هــای فیلم هیچ 
جزئیاتی به شــخصیت آذر اضافه نمی شــود و 
ریتم و ضرباهنگ روایت افت می کند. برخی از 
منتقدان این را نقطه ضعف فیلم می دانند. نظر 

خودتان چیست؟
به نظرم، این شــکل شخصیت پردازی نه نقطه 
ضعف، بلکــه در راســتای ابهام آفرینی در روایت 
اســتفاده شــد و جذابیت نگفتن و اطلاعات ندادن 
مســتقیم باعث ابهام روایت می شود. راحت ترین 
کار، نشــان دادن و مســتقیم گویی است که سعی 
کردم از این الگوها پرهیز کنم که اگر این کلیشه ها 
استفاده می شــد، کلی از ابهامات از بین می رفت. 

این راه ها را خیلی از فیلم سازان در روایت مختلف ایرانی و خارجی رفته اند. 
اینکه طبق شخصیت پردازی کلاسیک از گذشته و حال شخصیت، شناسنامه 
ارائه کنیم. ولی من ســعی کردم وجوهی از شخصیت آذر رازآلود جلوه کند 
و باعث ابهام در روایت شــود. همه چیز به طور آگاهانه قرار بود غیرشــفاف 
باشد. ســخت ترین مسیر این اســت که مبتنی بر عدم اطلاع پردازی مستقیم 
حرکــت کنیم و این ســخت ترین راه، بــرای من جذاب بود. فیلم را می شــد 
براســاس روایتی هیجانی ســاخت اما من ســعی کردم از این هیجان کاذب 
پرهیز کنم. از اول این تصمیم مهم را گرفتم که باید این روایت، کلیشــه رایج 
شــخصیت پردازی کلاســیک را بشــکند، حتی اگر یک جاهایی گنگ و مبهم 
جلوه کند. درواقع یک داستان پلیســی ساختیم با حذف پلیس، یک داستان 

هیجان انگیز روایت کردیم بدون هیجان کاذب.
  یکی از امتیازات مثبت فیلم بازی لیلا حاتمی اســت. حاتمی به نظرم،  �

تنها بازیگر ســینمای ایران اســت کــه فیلم زیر متوســط در کارنامه اش 
ندارد. همه بازیگران فیلم متوســط و ضعیــف دارند اما او با انتخاب های 
هوشمندانه پیشــنهادها، همیشه سیر صعودی را طی کرده است. به دلیل 
تجربه همکاری در فیلم «هر شب تنهایی» به او پیشنهاد همکاری دادید؟ 

یا چون فیلم اول تان نیاز به بازیگر ستاره داشت؟
باهوش ترین بازیگر زن ســینمای ایران به نظرم لیلا حاتمی اســت و درک 
غبطه برانگیزی دارد. شــاید در نگاه اول، دورترین بازیگری بود که برای نقش 
آذر بشــود انتخاب کرد. چون بیشــتر پرســونای معصوم او را در روایت های 
عاشقانه دیده بودیم تا اینکه به یک زن ماجراجو و کارچاق کن هویت ببخشد. 
ایــن انتخــاب نه فقط به دلیل نمایــش و متفاوت بودن، بلکــه به دلیل ذات 
بازیگــری حاتمی صورت گرفــت. ابعاد دیگری از بازیگــری او در نقش آذر 
آشکار می شــود. می خواستم این ابعاد دیگر را بیشــتر پرورش دهم و طبعا 
به دلیل استعداد خانم حاتمی و هوش کم نظیرش، ایشان را انتخاب کردیم.

  کلا ترکیب بازیگــران فیلم، ترکیب عجیبی اســت؛ لیلا حاتمی، مانی  �
حقیقی، امیــر جدیدی و از همــه جذاب تر بهنوش بختیــاری. چطور به 
ایــن ترکیب بازیگری رســیدید؟ بختیاری را چطور انتخــاب کردید؟ چه 
تمرین هایی انجام دادید تا او را از پرسونای زن باطراوات و شاد که تا پیش 

از این بازی کرده بود، به زنی مذهبی تبدیل کنید؟
طبــق تجربیاتی که تا حــالا دربــاره برنامه ریزی و انتخــاب بازیگران در 
فیلم هــای دیگر داشــتم، در فیلم «من» انتخــاب ترکیب بازیگــران یکی از 
ســرگرم کننده ترین و پرچالش تریــن مراحــل کار بود و خیلی بــرای من نوع 
انتخاب بازیگر جذاب بود. انواع بازی هــا را در فیلم های مختلف دیده بودم 
که گاه یک فیلم نامه ضعیف با انتخاب بازیگر مناسب از شکست فرار می کرد 

و گاه بــر عکس و یک فیلم نامه عالی و منســجم و اثرگــذار با انتخاب غلط 
بازیگر تأثیر لازم را نداشــت. در این مرحله وســواس عجیبی داشــتم. بدون 
آنکه نمایشــی برپا کنم مثلا آدم های بی ربطی به یکدیگر که تا حالا کنار هم 
بازی نکرده  اند، را در یک مجموعه قرار دهم. واقعا با درنظرگرفتن احســاس 
و شهودم انتخاب کردم. با خانم بختیاری هیچ وقت همکاری نداشتم و حتی 
از نزدیک ایشــان را ندیده بودم. هرچند جریان شبه روشــنفکری ممکن است 
عنــوان کند بختیاری کارهای خیلی ســطح بالایی نــدارد، اما به نظرم، کاملا 
به جا و به اندازه بازی کرد. ویژگی مهم بازی او ارتباط مؤثر با تماشــاگر است 
و خیلــی ملموس بازی می کند. از طرفی دیگــر مصاحبه ای از او خواندم که 
گفته بود باید چه کار کنم که ثابت کنم بازیگر هســتم؟ گفتم حتما این بازیگر 
چیزی در چنته دارد که هم بازی های مؤثری دارد و هم چنین ادعایی می کند 
و وقتی با او کار کردم، دیدم اســتعداهایی دارد که واقعا باید کشــف شوند. 
چقدر هم گرم و پرحرارت بازی می کند. تمرین های طاقت فرســایی داشتیم و 
واقعا از جان و دل مایه گذاشت و خودش را فدای نقش کرد. افتخار می کنم 
کــه با این بازیگــران کار کردم به ویژه خانم حاتمــی و بختیاری. هر بازیگری 
مثل حاتمی و بختیاری این ریسک را نمی کند پرسونایی که از او نزد مخاطب 
شکل گرفته را بشکند و یکی از مهم ترین تمرین های ما همین روند شکل گیری 

پرسونای جدید برای آنها بود.
  ملات داســتانی فیلم انگار در یک ســوم نهایی به اندازه کافی نیست.  �

در نیمه اول فیلم به خوبی با شــخصیت قهرمان داستان و خرده پیرنگ ها 
همراه می شویم اما بعد لایه ای به لایه های درام اضافه نمی شود.

بنای اولیه اصلا این بود که ملات داســتانی، ملات پررنگی نباشــد و کاملا 
تعمدی بود. به همین دلیل به ســمت استفاده از خرده پیرنگ و تلاش برای 
پیشــبرد فیلم با یک شــخصیت جذاب و خونسرد و کاملا ساختارشکن رفتم. 
شکل سختی است که با ملات داستانی کم پیش برویم. خیلی راحت می شد 
آن قدر ملات اضافه کرد که فرصت نفس کشــیدن را به تماشاگر نداد. اما باید 
توجه کرد آذر در سکانس ابتدای فیلم، داستانش را کامل بازگو می کند؛ به او 
گفته می شــود ما دنبالت هستیم و کاری نکن که دستگیرت کنیم و هر لحظه 
حواســمان به تو هســت. اول فیلم می دانیم او را می گیرند. حالا به تدریج از 
ســطح به عمق حرکت کردیم. اصلا ســم این فیلم بود که ملات داستانی را 

اضافه کنیم.
 پایــان فیلم غافلگیرکننده اســت. وقتی خواننده رپــر در مقام کارمند  �

امنیتی (امیر جدیدی) با ورود ســرزده به خانه آذر، او را شــوکه می کند و 
با سیلی ای که آذر به او می زند، شوک به مخاطب داده می شود. چطور به 

این پایان بندی رسیدید؟
این پایان از همان مرحله اول طراحی شده بود. یکی از معدود بخش های 
مهندسی شــده بود. چــون از اول فیلم مدام به آذر گفته می شــود که همه 
پلیس هســتند، قرار بود ذره ذره به ذهن تماشــاگر ایــن تعلیق و دلهره نفود 
کند. پایان فیلم هم درهمین راستا بود؛ موقعیت جذابی که هر چقدر قهرمان 
باشی، باز به خاطر عواطف انسانی درگیر می شوی و همیشه از سوی کسانی 
نابود می شــوی که انتظار این نابودی را نداری. وجه انســانی این پایان بندی 
هــم برای من مهم بود که آذر از طرف کســی فریب می خورد که بیشــتر از 
همه مردان، شیفته ازدواج و زندگی با آذر بود و به نوعی این وجه انسانی، به 

روایت کلاسیک نیز تنه می زند.
  �فیلــم «من» رقیبــان بســیاری در این روزها 
روی پــرده بــرای فــروش دارد. از «لانتوری» تا 
«فروشنده» و از «ســایه های موازی» تا «ناردون». 

چه چشم اندازی برای اکران فیلم در نظر دارید؟
 خوشــبختاته خیلی زود فــروش فیلم از یک 
میلیارد گذشــت و با توجه به فیلم هایی که گفتید، 
همچنان سیر صعودی را در فروش طی می کند. با 
قلب و اعتقاداتم از همــان ابتدا جلو رفتم. خیلی 
مخالفت شد و خیلی ها ناامیدم کردند که این فیلم 
با این نوع روایت، نه می فروشد و نه تأثیر می گذارد. 
اتفاق جــذاب برای من این بود که بــا اکران فیلم 
در جشنواره و حالا در اکران عمومی، رأی خیلی ها 
برگشــت. می گفتنــد فیلم فوقش به گــروه هنر و 
تجربــه بــرود و حالا هم بــا این اســتقبال خوب، 
خوشــبختانه من و عوامل فیلــم، پاداش صداقت 
خودمان را دریافت کردیم که همین جا لازم اســت 
از همه آنها تشــکر کنــم. از لیلا حاتمــی و دیگر 
بازیگــران که به من اعتماد کردند، ســعید خانی و 
به ویــژه عبدالرضا کاهانی که همیشــه برادرانه در 

همه این سال ها با من بوده است.

خیلی مخالفت شد و خیلی ها ناامیدم کردند که این فیلم با این نوع 
روایت، نه می فروشد و نه تأثیر می گذارد. اتفاق جذاب برای من این 

بود که با اکران فیلم در جشنواره و حالا در اکران عمومی، رأی خیلی ها 
برگشت. می گفتند فیلم فوقش به گروه هنر و تجربه برود و حالا هم با 
این استقبال خوب، خوشبختانه من و عوامل فیلم، پاداش صداقت 

خودمان را دریافت کردیم که همین جا لازم است از همه آنها تشکر کنم 

گفت وگو با سهیل بیرقی، نویسنده و کارگردان فیلم «من»

ترسیم ابعاد خاموش یک زن
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